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فضای سیاســی، اجتماعی و امنیتی افغانستان در یک سالی که از احیای حکومت طالبان می گذرد، نشــان می دهد ایران اهدافی دیگر را در حمایت و کمک به این جریان (طالبان) برای 
رســیدن به قدرت تعریف کرده بود؛ چون وضعیت کنونی برای همه قابل پیش بینی بود. هر چند به نظر می رسد مقامات ایران ضمن حمایت ضمنی از طالبان، همواره بر تشکیل حکومتی 
فراگیر نیز اصرار داشته اند، اما در مقام وزن دهی به این دو مسئله، احیای حکومت طالبان برای تهران به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار بوده است. حال باید پرسید اهدافی که سبب 
شــد ایران دست به حمایت غیرمســتقیم و پرحاشــیه از طالبان بزند، چه بودند؟ از همه مهم تر آیا آن دلایل توجیه کننده وضعیت کنونی در مناسبات تهران-کابل هست یا خیر؟ چراکه 
بسیاری معتقدند با بررسی کارنامه یک ساله حکومت طالبان نمی توان جواب مثبتی برای این دو سؤال یافت. بنابراین باید دید برخی از شخصیت ها و افرادی که سال گذشته و در ایامی که 
زمزمه بازگشت طالبان به قدرت مطرح بود، نگاهی تطهیری به این جریان داشتند، اکنون چگونه فکر می کنند؟ از این رو «شرق» به گفت وگویی با جلال جلالی زاده نشسته است تا ارزیابی 

مجدد نماینده مجلس ششم و عضو حزب اتحاد ملت را درباره تحولات جاری افغانستان و مناسبات تهران-کابل در سایه حکومت یک ساله طالبان جویا شود.

سه شنبه
۲۵ مرداد ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۵۰

آگهی مفقودی مبایعه نامه
 بدینوسیله اعلام میگردد مبایعه نامه شماره ۷/۱۵/۱/۲۰۳۳ 
مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۰۷ مربوط به شش دانگ آپارتمان در بلوک 

u طبقه ۱۵ شماره ۱ متعلق به 
 واقع در برجهای مسکونی افق اکباتان مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

 برگ سبز خودرو پژو ۲۰۷i رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ایران ۶۸ _ ۴۲۸ ص ۶۶ 

و شماره موتور 178B0083894 شماره شاسی 
NAAR03FE9NJ268700 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه  مدرک فارغ التحصیلی 
۲۳۵۸۵ و کد ملی ۰۰۶۳۶۴۴۵۸۴ صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته عمران 
سدو شبکه صادره از دانشگاه موسسه آموزش عالی نجف آباد مفقود گردیده و فاقد 

اعتبار قانونی است. از یابنده  تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه موسسه آموزش 
عالی نجف آباد به نشانی : اصفهان،نجف آباد،خیابان امام خمینی (ره) ،نرسیده به 

کارخانه ریسندگی و بافندگی،موسسه آموزش عالی نجف آباد  تلفن:۰۳۱۴۲۴۴۳۷۷۴ 
،۰۳۱۴۲۴۵۵۴۴۷،۰۹۱۳۳۳۱۲۴۸۱ ارسال نماید.

 کارت خودرو پژو پارس XU7 رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۴۰۰ به شماره پلاک ایران ۴۰ - ۶۶۴ ط ۱۱ 

و شماره موتور 124K1601274 و شماره شاسی 
NAAN01CE9MK074460 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی خودرو تویوتا کمری رنگ سفید الماسی 
 روغنی مدل ۲۰۰۷ به شماره پلاک ایران

 ۴۴ - ۴۷۶ ق ۵۹ و شماره مو تور 2AZA435915 و شماره 
شاسی 6T1BE42K87X440663 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی  موتور  سیکلت  آپاچی  رنگ 
سفید مدل ۱۳۸۹ به شماره پلاک ایران ۱۱۳ _ ۱۲۳۹۴ 

و شماره موتور 0E6GA2045705 و شماره تنه 
 NE8***180B8906383 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پژو  پارس  TU5  رنگ سفید مدل ۱۴۰۰ 
به شماره پلاک ایران ۳۰ _ ۳۵۷ و ۳۵  و شماره موتور 

 139B0259964 و شماره شاسی

 NAAN11FEXMH752073 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو پژو پارس TU5 رنگ سفید
  مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ایران ۹۱ - ۵۲۱ ج ۱۹ 

 و شماره موتور 164B0299838 و شماره شاسی
 NAAN11FE2NH875867 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  شــما از آن دست شخصیت های سیاسی بودید که مرداد سال   .
گذشته و در آستانه رســیدن طالبان به قدرت، از احیای حکومت 
طالبانی دفاع کردید. اکنون با ارزیابی کارنامه یک ســاله حکومت 

طالبان، کماکان از آن نگاه خود دفاع می کنید؟
من به هیچ وجه نه یک کلمه درباره حمایت از حکومت طالبان 

نوشته ام و نه گفته ام.
  یعنی منکر مواضع خود در حمایت از طالبان در ســال گذشته   .

می شوید؟
شما اصرار دارید این مسائل را به من بچسبانید، اما باز هم تکرار 
می کنم من هیچ گاه دفاع و حمایتی از طالبان نداشته ام. آنچه من 
در بحبوحه تحولات افغانستان در مرداد سال گذشته عنوان کردم، 
تأکیــد بر این نکته بود که دولت اشــرف غنــی و دیگر جریان های 
سیاســی در افغانستان، عملا کارکرد، توان و نفوذ خود را از دست 
داده اند و به دلیل نداشــتن پشــتوانه جدی در جامعه افغانستان، 
شرایطی رقم زده شــد که طالبان توانست در یک حرکت سریع و 
شــتابان، قدرت را در دســت بگیرد. اگر شما به مجموعه تحولات 
در روزها و هفته های منتهی به ۱۵ آگوســت ۲۰۲۱ (سقوط کابل و 
فروپاشــی جمهوری در افغانستان) نگاه کنید، به روشنی می توان 
ملاحظه کرد که طالبان توانست در کمترین زمان ممکن، ایالت ها 
و ولسوالی ها را یکی پس از دیگری تصرف کرده و در نهایت کابل 
را اشغال کند. این نکته مبین آن است که جامعه افغانستان اساسا 
حمایتی از دولت اشرف غنی و جریان های مقابل با طالبان نداشت 
و ایــن جریان طالبان بود که از حمایــت مردمی برخوردار بود که 
در نهایــت به احیای حکومت طالبان منجر شــد. ضمنا آنچه من 
درخصوص تحولات مرداد سال گذشته افغانستان نوشتم، به این 
مســئله مهم نیز اشــاره دارد که طالبان یک واقعیت انکارنشدنی 
در عرصه تحولات افغانســتان اســت؛ یعنی هیــچ جریانی، هیچ 
تفکر سیاسی و هیچ نیرویی نمی تواند طالبان را از صحنه تحولات 
افغانســتان پاک کند. کما اینکه ایالات متحده آمریکا که بزرگ ترین 
ارتش دنیا را در اختیار دارد، نتوانست طی دو دهه تجاوز و حضور 
در افغانســتان، طالبان را کنار بگذارد و نهایتا دولت سابق دونالد 
ترامپ سر میز مذاکره در دوحه قطر متعهد به خروج از افغانستان 
و حتی به رسمیت شــناختن طالبان شد. پس نکات من به معنای 

تأیید طالبان نیست، بلکه به این معناست که ما نمی توانیم طالبان 
را به عنوان یک حقیقت خوب یا بد و یک واقعیت انکارنشــدنی از 

تحولات سیاسی، اجتماعی، امنیتی و ... افغانستان پاک کنیم.
  ولی طالبان با این شیوه جایگاهی در جامعه افغانستان دارد؟  .

اگر طالبان جایگاهی در جامعه افغانســتان نداشت، موفق به 
شکســت دولت اشرف غنی و احیای حکومت خود نمی شد. حال 
اینکه دولت رئیس جمهور سابق افغانستان و ارتش این کشور در 
یک معامله سیاســی بین زلمای خلیل زاد و آمریکایی ها با طالبان 
دور زده شدند یا خود اشرف غنی واقعا تمایلی به تقابل با طالبان 
نداشــت یا اینکه توانی برای این کار وجود نداشــت، جای بحث، 
بررسی و تأمل فراوان دارد، اما در نهایت ما شاهد به قدرت رسیدن 
مجدد طالبان بودیم. اگر طالبان جایگاهی در جامعه افغانســتان 
نداشــت، موفق به این مسئله نمی شــد. باز هم تکرار می کنم این 
نکاتی که عنوان داشتم به معنای تأیید و حمایت حکومت طالبان 
نیســت، چراکه علی رغم اصــرار و تاکیدات فراوان در یک ســال 
گذشــته طالبان از تشکیل یک دولت قانونی، دموکراتیک، فراگیر و 

همه شمول خودداری کرده است.
  روی همین نکته تمرکز کنیم. شــما چه برداشــت و قرائتی از   .

خوانش سیاســی طالبان درخصوص حکومــت داری و امتناع از 
پذیرش دموکراســی و صندوق رأی دارید؟ آیا این مسئله به واقع 

برگرفته از تعالیم مذهبی است؟
بــه هیچ عنــوان چنین نیســت. اصــلًا در دین اســلام مبنا و 
متدولــوژی این چنین برای تعیین حکومت وجــود ندارد. در قرآن 
تنها به مســئله تشکیل شــوراها اشاره شده اســت. بعد از دوران 
پیامبر اسلام نیز هیچ گاه مسئله خلافت با مبنا و خوانش طالبانی 
وجود نداشته است. یعنی جامعه برخی افراد را به عنوان خلیفه و 
امیرالمؤمنین قبول می کردند. بنابراین ادعاها و توجیهات طالبان در 
یک سال گذشته برای شانه خالی کردن از تشکیل حکومتی فراگیر، 
دموکراتیک برخاسته از خواست مردم و از دل صندوق رأی، نه تنها 
یک خوانش دینی ندارد، بلکه در مقابل تعامل تعالیم دین اسلام 
و پیامبر قرار می گیرد. در ضمن باید این نکته را هم در نظر داشت 
که اقتضائات جامعه کنونی متفاوت از دوران گذشته است. جامعه 
حال حاضر اقتضا می کند به سمت دموکراسی و تشکیل حکومتی 

برخاســته از رأی و نــگاه مردم برود. این مســئله تنها مختص به 
افغانســتان نیســت، بلکه در همه کشــورها باید دموکراســی و 
گفتمان دموکراســی خواهی به شــکل جدی نهادینه شــود. این 
نوع حکومت داری با روح و تعالیم اســلام بیشتر همخوانی دارد. 
در پاســخ روشن تر به سؤال شــما من اعتقاد دارم مشکل اساسی 
جامعه افغانســتان چیز دیگری است که سبب شده است فضای 
لازم برای سوء استفاده طالبان با هدف عدم تشکیل حکومت فراگیر 

و دموکراتیک به وجود آید.
  آن مشکل چیست؟  .

مشکل اساســی جامعه افغانستان آن است که هنوز نتوانسته 
اســت به رغم حدود دو دهــه حکومت داری به شــیوه ای تقریبا 
دموکراتیک و برخاســته از صندوق رأی از جامعه سنتی عبور کند. 
یعنــی هنوز هم با وجود برگزاری چنــد دوره انتخابات پارلمانی و 
ریاست جمهوری شاهد یک سیستم قومی و مذهبی در افغانستان 
هســتیم که همه انتخابات، چه در مجلس و چه ریاست جمهوری 
را تحــت تأثیر قرار داده بود. نوعی نگاه چندقطبی پشــتون، هزاره، 
تاجیک و... نشئت گرفته از برداشت های قومی و همچنین دوقطبی 
مذهبی شــیعه و سنی بر همه شئون سایه انداخته است. تا زمانی 
که این شــیوه در جامعه افغانســتان با قوت ادامه داشــته باشد و 
این کشــور از این دوره ســنتی گذار نکند حتی اگر طالبان به سمت 
حکومت دموکراتیک پیــش برود، افغانســتان نمی تواند گفتمان 
دموکراســی خواهی را نهادینه کنــد. کما اینکــه دیدیم مجلس، 
ریاست جمهوری و دیگر نهادهای سیاسی که به واسطه دموکراسی 
شکننده در افغانستان شکل گرفته بودند نهایتا نتوانستند خواسته ها، 
انتظارات و مشکلات مردم این کشور را برطرف کنند و همین مسئله 
سبب شــد که جمهوری افغانستان در ۱۵ آگوست سال گذشته به 
دست طالبان سقوط کند. البته با توجه به نکاتی که عنوان داشتم 
به نظر من سقوط جمهوری در افغانستان در مرداد ماه سال گذشته 
پیش از آنکه توسط طالبان رقم بخورد به دست خود جریانی رقم 

خورد که از دل این دموکراسی شکننده بیرون آمده بود.
  چطور؟  .

چون جامعه سنتی نشــئت گرفته از خوانش قومی و مذهبی 
در افغانستان در یک چرخه محدود شبه دموکراتیک تنها سبب به 

قدرت رسیدن چند فرد خاص شد که آنها هم در یک فساد سیاسی 
و مالی تنها به فکر منافع خود بودند. همین مســئله موجب شد 
که جامعه افغانستان هیچ گونه دفاع و حمایتی برای تداوم حیات 
جمهوری در افغانستان نداشته باشد. لذا طالبان با کمترین انرژی 
و در یک حرکت شتابان و سریع توانست ارتش افغانستان و دولت 

اشرف غنی را شکست بدهد و حکومت دوم خود را بنا نهد.
  با این اوصاف چگونه حمایت، تطهیــر و تلاش ایران برای به   .

قدرت رسیدن طالبان قابل توجیه است؟
دوبــاره باید این نکته را تکرار کنــم که طالبان یک واقعیت غیر 
قابل انکار در صحنه تحولات افغانســتان اســت؛ این جدای از آن 
اســت که طالبان چه برداشــت دموکراتیک یا غیردموکراتیکی از 
دولــت، حکومت داری و خواســت مردم دارد و یــا اینکه در یک 
سال گذشــته چه کارنامه اسفباری در ایجاد محدودیت های جدی 
برای تحصیل زنان، فعالیت رســانه ها، آموزش عالی افغانســتان، 
فعالیت های سیاسی و اجتماعی در این کشور و... ایجاد کرده است. 
در این راســتا من این ارزیابی را دارم که جمهوری اسلامی ایران با 
هدف تقابل با ایالات متحده آمریکا در افغانستان سعی در حمایت 
از طالبان داشت. نکته مهم دیگری که نباید فراموش کرد این است 
که رفتار دولت اشــرف غنی در قبال ایران به خصوص در سال های 
پایانی دولت اولش و همچنین دولــت دومش که نیمه کاره ماند، 
جمهوری اسلامی را به این سمت کشاند که برای کنترل و مدیریت 
اشرف غنی روابط خود را با طالبان افزایش دهد. چراکه اشرف غنی 
در سایه همراهی و همســویی کامل با سیاست های آمریکا نوعی 
گسست و گسل دیپلماتیک را با تهران شکل داده بود، اما در ادامه 
تحولات به سمتی پیش رفت که طالبان در سایه قدرت گیری مجدد 
توانســت دولت اشرف غنی را به طور کامل کنار بگذارد و موجبات 
سقوط جمهوری در این کشور را فراهم کند. اینجاست که تأکیدات 
قبلی من بیشــتر خود را نشــان می دهد که طالبان عنصر غیر قابل 
انکار و غیرقابل حذف در صحنه تحولات افغانستان است. اتفاقا با 
توجه به آنکه طالبان بازیگر غیر قابل حذف در تحولات افغانستان 
است آمریکایی ها را هم به این سمت کشاند که نهایتا تا ۳۱ آگوست 
۲۰۲۱ خاک افغانســتان را ترک کند. این نشان می دهد که طالبان تا 
چه اندازه توانسته است بر تحولات افغانستان سیطره پیدا کند. اما 

همان گونه که پیش تر گفتم به دلیل عملکرد فاجعه بار و غیر قابل 
دفاعی که در این یک سال از حکومت طالبان شاهد بوده ایم تاکنون 
هیچ کشــوری حاضر به پذیرش رســمی حکومت طالبان نشــده 
اســت. در عین حال تاکنون هیچ کشــوری از آمریکا، روسیه و چین 
گرفته تا اتحادیه اروپا، پاکستان، ایران و... از نادیده گرفتن طالبان هم 
نگفته انــد. چراکه نمی توان این مســئله را پی گرفت. لذا یک رفتار 
میانه بین پذیرش و عدم پذیرش حکومت طالبان توسط همسایگان 

و کل جامعه جهانی در دستور کار قرار گرفته است.
  این رفتار میانه طی یک ســالی که از بازگشت طالبان به قدرت   .

می گذرد ادامه داشته است، اما تا چه زمانی تداوم پیدا می کند؟
این مهم به شکل جدی و مستقیمی مربوط به رفتار، تصمیمات 
و عملکرد خود حکومت طالبان اســت. در این راســتا اگر طالبان 
رویه ای را که طی یک سال گذشته پی گرفته کماکان در پیش بگیرد 

به تدریج زمینه حذف خود را شکل خواهد داد.
  چرا؟  .

چون ابتدا به ساکن جامعه جهانی نمی تواند رفتارهای طالبان 
را بپذیــرد و انفعــال خود را در برابر محرومیــت زنان از تحصیل، 
محدودیت کار رســانه ها و مطبوعات، نبــود حزب و دولت فراگیر 
ادامــه دهد. مهم تــر از آن جامعه افغانســتان اســت که مانند 
حکومت اول طالبان دیگر دســت به سکوت نخواهد زد. علاوه بر 
اقشار مختلف جامعه مدنی افغانســتان از جوانان تحصیل کرده 
تا بانوان و رســانه ها باید به نقش برخی احزاب و قومیت ها برای 
تشــدید نبرد مســلحانه با طالبان هم اشــاره کرد. بنابراین اگرچه 
طالبان یک واقعیت غیر قابل انکار در جامعه افغانستان است، اما 
تداوم سیاست های یک سال گذشته توسط طالبان به تدریج سبب 
کاهش جایگاه، نفوذ و نهایتا حذف آنها خواهد شد؛ سناریویی که 

برای دولت اشرف غنی هم روی داد.
  در تحلیلی که ارائه داشــتید نوعی تضاد و تناقض دیده می شود؛   .

نهایتا طالبان در عرضه تحولات سیاسی افغانستان حذف شدنی است 
یا نه؟

آنچــه گفتم به این معناســت که طالبان به دســت بازیگران 
منطقه ای و فرامنطقه ای، حتی ایالات متحده قابل حذف نیســت، 

اما خود طالبان می تواند زمینه حذف خود را فراهم کند.

در گفت وگوی «شرق» با جلال جلالی زاده عنوان شد

کارنامه حکومت یک ساله طالبان
 به هیچ وجه قابل دفاع نیست

سلام ما را به آقای رئیسی برسانید
اگر مثل بعضی از مســئولان معتقد نیســتید که مردم خوشــحال و راضی هستند و 
با کمال  میل از ادامه این مســیر اســتقبال می کنند. اگر واقعا فکر نمی کنید که همه در 
آرامش هســتند و بی دغدغه زندگی شان را می کنند و از شما بابت تغییرات مثبتی که به 
وجود آمده، سپاســگزارند. جناب وزیر ارشاد! اگر آقای رئیسی را دیدید، به ایشان بگویید 
ما منتظریم. ما را هم به خاطر این سماجت و کلنجار ببخشید. بگذارید به حساب حسن  
اســتفاده ما از فرصت «روز خبرنگار» و همه ارج و قربی که برایمان قائل شدید. ممنون 
که ســعه صدر دارید و بابت پرسشــگری از ما نمی رنجید و معتقدید کار ما پرســیدن و 
پیگیری و وظیفه مســئولان پاسخ گویی است. آقای اســماعیلی! جناب رئیسی را دیدید، 
بگویید دل مطبوعاتی ها برایشــان تنگ شــده است. از پارســال و روز ثبت نام در وزارت 
کشــور و برنامه های انتخاباتی شــان تا امروز خیلی گذشته. شــاید خواستند ما را ببینند. 
شاید خواســتند خبر خوشی به ما بدهند. شاید حرفی داشــته باشند که از طرف ایشان 
به مردم بگوییم. به آقای رئیســی بگویید بین همه برنامه های فشرده شــان، زمانی هم 
برای خبرنگارها بگذارند. شاید توجه بیشتری داشته باشند. شاید اصلا یادشان رفته باشد.

ریاحی در سال هایی که دور نیست
حدود دو ماه بعد از همین رأی محرومیت اعضای هیئت منصفه بود که با توقیف ناگهانی بیش از ۴۰ نشــریه، فضای کاری مطبوعات به شــدت 
محدود و تنگ شــد. در چنین شــرایطی، موضوع دفاع از روزنامه نگاران و مدیران مسئول و فعالان سیاسی به موضوعی مهم و جدی بدل شد؛ کاری 
که در رسانه ها بر عهده نویسندگان بود و در دادگاه ها باید وکلا انجام می دادند. اما کم شمار بودند وکلایی که وارد چنین عرصه ای شدند یا خواستند 
وارد شوند. در انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران یا در روابط دوستانه کار دشواری بود یافتن وکیل برای تدارک و تمهید شرایط دفاع و کمک به آنهایی 
که کارشان به محکمه کشیده شده بود. واقعا کم بودند وکلایی که بخواهند وارد چنین پرونده هایی شوند. غلامعلی ریاحی، امیر حسین آبادی، صالح 
نیکبخت، نعمت احمدی، فتاح ســلطانی، هوشنگ پوربابایی، محمد شــریف، علیزاده طباطبایی، فریده غیرت و اندکی دیگر که نامشان از قلم شاید 
افتاده باشد، وکلایی بودند که به رغم سختی ها و بعضا مخاطراتی که گریبان بعضی از آنها را هم گرفت، حرفه خود را در خدمت تحولات اجتماعی 
در عرصه عمومی گذاشــتند و در تلاش های روزنامه نگاران و فعالان سیاســی برای پیشــبرد آزادی بیان و آزادی های عمومی از طریق دفاع از آنها و 
انتشــار مطالب مرتبط ســهیم شدند. عمر و سلامت الباقی دراز باد، اما حیف که ریاحی راه دیار باقی گرفت و از میان ما رفت و از این شمار اندک کم 
شد. ریاحی در وکالت موکلان روزنامه نگار یا سیاسی اش، حرفه ای و مسئولانه رفتار می کرد. در مقابل قاضی که اغلب سعید مرتضوی بود یا مرحوم 
قاضی مقدس (در پرونده اکبر گنجی و پرونده موســوم به کنفرانس برلین)، با اعتمادبه نفس و ادب و مســتدل حرفش را می زد. به عنوان یک وکیل 
در مصاحبه هایش در مورد پرونده ای که در اختیارش بود، سیاسی برخورد نمی کرد. اگرچه این نوع پرونده ها به صورت طبیعی موجب شهرت وکیل 
می شوند، ولی او نیز همچون دیگر وکلای این گروه کم شمار از کاری که برای موکلان مطبوعاتی و سیاسی خود می کرد، دستمایه ای برای کسب وکار 

خود نمی ساخت. سال ها پیش که از صعوبت و دشواری های این نوع پرونده ها با هم گپ می زدیم، متواضعانه گفت برای خودم هم خوب است.
خیلی ها آن سال های نیمه دوم دهه ۷۰ و نیمه اول دهه ۸۰ را به یاد ندارند. هنوز هم ندیده ام تاریخچه دقیق و کاملی از اوضاع آن روزها نوشته 
و منتشــر شــده باشد. آنچه هم که هست، پراکنده است و نامنسجم. ســختی هایش چنان بود که باز هم با دشواری های امروز قابل قیاس نیست و 
وصفش بماند برای وقتی دیگر. آنها که می خواهند بیشــتر بدانند و به کســانی که دوست دارند بیشتر از صعوبت اوضاع مطبوعات بدانند، توصیه 
می کنم کتاب ارزشمند چند جلدی «اسناد و پرونده های مطبوعاتی ایران» تألیف خانم عذرا فراهانی را بخوانند تا گوشه ای از آنچه را که در آن سال ها 
گذشته است، بیابند. ریاحی در قامت وکیلی که مسئولیت اجتماعی خود را دریافت و کناره نگرفت، در شمار معدود وکلایی است که نام و کارشان در 
فرایند تلاش برای آزادی مطبوعات و آزادی بیان و دادرسی عادلانه نباید فراموش شود. این روزها وکلای جوان تری از نسل جدید هستند که همچون 
ریاحی و آن چند نفر دیگر، مسئولیت اجتماعی خود را دریافته و پی می گیرند. اما افسوس که ایشان نیز اندک اند و همچون نسل قبل شاید به تعداد 

انگشتان دو دست هم نرسد.
نام و یاد غلامعلی ریاحی بزرگ و محترم باد که جایش خالی است.

نان، مسکن و بنزین!
نمونه دیگر قیمت بنزین است. این کالا هم نقشی بسیار حیاتی در کار و زندگی مردم دارد و دولت بر عدم افزایش قیمت 
آن در سال جاری تأکید کرده است. اما به گواهی آمار و ارقام و گفته های مسئولان، تولید و مصرف بنزین به نقطه سر به سر 
رسیده (در روزهایی از تابستان مصرف بنزین از ۱۰۵ میلیون لیتر هم گذر کرد) و چیزی تا نیاز به واردات آن نمانده است. در 
این چارچوب نه فقط صادرات روزی شش و نیم میلیون لیتر (طبق تبصره ۱۴ بودجه امسال) امکان پذیر نبوده و نیست، بلکه 
نیاز به وارداتی خواهد بود که بر اساس محاسبات و با توجه به قیمت های جهانی و قیمت فوب خلیج فارس حدود ۷۵ 

هزار میلیارد تومان منابع نیاز خواهد داشت (روزانه ۱۰ میلیون لیتر و هر لیتر ۷۰ سنت).
نمونه دیگر موضوع مســکن اســت و وعده دولت برای ایجاد یك میلیون مسکن در سال؛ امری که موکول به حمایت 
نظام بانکی اســت. همان نظام بانکی که دچار ناترازی شــدید اســت و برآورده کردن تقاضای دولت آن را با بحران های 
بزرگ تری مواجه می کند. وزیر راه اخیرا از بانك های کشور به خاطر عدم اعطای تسهیلات مسکن به شدت گلایه کرده و حتی 
تهدید به تشکیل پرونده قضائی برای بانك های متخلف کرد (رسانه ها، ۵/۱۸)؛ چراکه طبق قانون جهش تولید مسکن مقرر 
بوده که در ســال گذشته حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان (امسال حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان) تسهیلات برای انجام این 

طرح اختصاص یابد، اما عملکرد نظام بانکی حدود صفر بوده است.
دلیل ناتوانی بانك ها نیز مشخص است؛ از یك  سو با محدودیت مصارف و تکالیف دولت در اعطای تسهیلات کم بهره 
مواجه اند و از سوی دیگر با سقف گذاری سود سپرده ها در حد ۱۸ درصد. این در حالی است که به اعتقاد تمام کارشناسان، 
هزینه تمام شــده تأمین پول در بازار به مراتب بالاتر از ۱۸ درصد اســت. البته آســیب های شدید اقتصادی این شیوه تأمین 
مالی برای پروژه مسکن سازی دولتی از یادمان نرفته و پرونده «مسکن مهر» به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رکود تورمی 

سال های ۹۱ و ۹۲ هنوز مفتوح است.
در مجموع آنکه برخلاف خوش بینی وزیر اقتصاد، اقتصاد ایران به  ســختی نفس می کشــد و حیاتی روزمره را ســپری 
می کند و دولت ها با توزیع انواع یارانه ها (انرژی، تسهیلات بانکی ارزان قیمت و...) و اجرای انواع طرح های نمایشی و آمار 
و ارقام غیر موثق، اصرار بر ســلامت نشــان دادن این اقتصاد دارند. اگر به راستی صحت و سلامت پیش بینی پذیری اقتصاد 
را خواهانیم، به  فکر حل بحران های آن باشــیم و در درجه اول با برداشــتن فشــار تحریم ها و تنش های بین المللی، افق 
مناسب تری را پیش روی آن بگشاییم و هم زمان اصلاحات واقعی اقتصادی را در چارچوب علم، دانش و تجربه بشری بر 

مدار آزادی و رقابت آغاز کنیم.

ادامه از صفحه اول


